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چکیده
اروین پانوفسکى در بررسى تصویر، سه مرحله درنظر مى گیرد: گام اول به توصیف آیکونوگرافیک/ پیش شمایل نگارانه 
محل  اثر  یک  در  مکنون  معناى  شمایل گردانى،  (آیکونوگرافى)/  آیکونوگرافیک  تحلیل  یا  دوم  گام  در  است.  مشهور 
نسبت  نقش مایه،  یک  آیکونوگرافیک  تفسیر  با  محقق  آیکونولوژى،  یعنى  سوم؛  در گام  سرانجام  و  مى گیرد  قرار  توجه 
آیکونولوژى  منظر  از  است:  آن  پرسش  پیش رو،  مقاله  در  رویکرد  این  با  مى کند.  اقدام  آن  ذاتى  محتواى  کشف  به 
این  آنکه،  فرضیه  مى شود؟  تفسیر  و  تحلیل  چگونه  ساسانى  منسوجات  در  پرتکرار  ماکیان  نقش  پانوفسکى،  اروین 
شکوه  با  هم سو  که  مى کنند  دلالت  فراترى  بر  مفاهیم  غریب،  و  ترکیبى  جلوه هاى  از  بى بهرگى  به رغم  پرندگان  نوع 
قطعه  سه  گزینش  و  اسنادى  مطالعات  از  استفاده  با  تاریخى،  تحلیلى  روش  به  نتیجه  است.  ساسانى  سلطنت  حشمت  و 
پارچه به شیوه هدفمند نشان مى دهد نقش ماکیان پرکثرت در پارچه هاى ساسانى به خروس، مرغابى و طاووس ارجاع 
روشنایى،  این نقوش با معانى قراردادى خاصى خویشاوندى دارد که به ترتیب در قالب نویدبخش  کدام از  مى دهد. هر 
آب هاى پاك و حیات مجدد قابل تعریف است. در بحث تفسیر ارزش هاى نمادین نیز مى توان مدعى بود هر سه مورد با 
مفهوم فرّه ایزدى، اقبال و نیکبختى سلطنتى، قرابت معنایى برقرار کرده و پایدارى و فزونى آن را براى دارندة خود تمنّا 

مى کنند.
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مقدمه
در منسوجات ساسانى، ماکیان به مثابۀ گونه اى از نقوش پرتکرار، 
هستند که بال هایشان نسبت  از پرندگان  معناى بسیط «گروهى  در 
به  مى کنند.  پرواز  کم  جهت  همین  به  و  است  کوتاه  آنها  جثۀ  به 
عنوان نمونه کبک، بوقلمون، طاووس و انواع مرغ هاى خانگى جزء 
هدف  این تعریف،  با  ماکیان).  ذیل  هستند»(معین، 1386،  دسته  این 
نگارندگان این مقاله، مطالعۀ نقوش انواعى از پرندگان است که نه 
فقط به جهت فقدان جنبه هاى ترکیبى همچون سیمرغ در وجه اول از 
جنبه هاى شگفت عارى هستند که در مرتبه بعد به دلیل محدودیت 
آن  بشر  براى  که  آسمان ها  عالم  به  دستیابى  عدم  و  زمین  بستر  به 
مى شوند.  تعریف  مادى  وجه  در  کاملاً  بود،  الوهیت  از  نشانى  روز 
به  آسمان ها  در  عقاب  یا  باز  شاهین،  همچون  پرندگان  از  نوع  این 
ویژه اى  فرازمینى  مصادیق  بالگشایى،  این  با فقدان  درنیامده و  پرواز 
را به ذهن متبادر نمى کنند. با  این حساب تدقیق در چنین نمونه هایى 
در    عرصه  پانوفسکى2،   دستاوردهایى  اروین  آیکونولوژى1  منظر  از 
مغفول  این  از  پیش  که  داشت  خواهد  دنبال  به  نقوش  نمادینگى 
پانوفسکى،  رهیافت  سه گانه  مراتب  در  چراکه  است  شده  واقع 
طبیعى3  و  ابتدایى  معناى  کشف  از  پس  گام به گام  مطالعه  یک  طى 
درمرحله  آیکونوگرافیک4؛  توصیف  به  موسوم  نقش مایه  یک 
قراردادى  آیکونوگرافیک(آیکونوگرافى)5،   معناى  تحلیل   یعنى  بعد 
ادبى  منابع  از  حاصل  دانش  مدد  به  تصاویر  در  مکنون  ثانوى6  یا 
تفسیر  یعنى  اقدام  آخرین  در  سرانجام  و  مى شود  واقع  تدقیق  مورد 
آیکونوگرافیک(آیکونولوژى)، ارزش هاى نمادین7 هر مصداق با نظر 
به تاریخ نشانه هاى فرهنگى مورد دست اندازى قرار مى گیرد بنابراین 
آنچه به دنبال مى آید به دنبال پاسخ براى این پرسش است: از منظر 
آیکونولوژى اروین پانوفسکى، نقش ماکیان پرتکرار در منسوجات 
نقش  است،  آن  فرضیه  مى شود؟  تفسیر  و  تحلیل  چگونه  ساسانى 
هدفمند  نمونه گیرى  براساس  پژوهش  این  در  که  پرکثرت  ماکیان 
در قالب خروس، مرغابى و طاووس تعریف مى شود به معانى تمثیلى 
نقش  مفهومى  اغناء  در  معمولاً  که  مى دهند  گواهى  حتى نمادینى  و 
پرندگان بلندپرواز، ترکیبى و غریب محل توجه بوده است. هدف، 
دستیابى به معنا یا محتواى ذاتى8 نقش پرندگان طبیعى و کم پرواز در 
منسوجات ساسانى است. براین اساس پس از بررسى مراتب مطالعۀ 
فرهنگى  زمینه هاى  بر  کوتاه  نظرى  و  پانوفسکى  اروین  نزد  تصویر 
پارچه  قطعه  سه  آیکونوگرافیک  تفسیر  به  نسبت  ساسانى،  عصر 
مرغابى و طاووس اقدام نموده و نتیجه در  با نقش خروس،  ساسانى 

قالب جدول عرضه مى شود.
پیشینه پژوهش

باز  مى  یونان  باستان  ادبیات  به  آیکونولوژى  درباره  مطالعه  تاریخ 

اشاره هاى    متعددى    در  وسطى  قرون   متون  گردد.   همچنین   مى توان    در 
تاریخ  نظرگرفتن  در  هدف،  اگر  اما  کرد؛  ملاحظه  زمینه  این 
شانزدهم  سده  به  باید  باشد،  مطالعات  از  سنخ  این  براى  مشخصى 
9(1593  م.)  اث میلادى رجوع داشت(نصرى،   1397:  18).   
بى نظیرى  اعتبار  از  همواره  ریپا10،  سزار  انسان گرا،  باستان شناس  ر 
تحقیقات  به  تمایل  بعدها   (27  :1391 است(عبدى،  بوده  برخوردار 
آیکونوگرافى در سده هجدهم میلادى گسترش یافت و درنهایت ابى 
واربورگ11 مطرح کرد براى تحلیل آثار هنرى هر دوره ، آشنایى با 
عصر  آن  و سیاسى  اجتماعى  حیات  و  تاریخ  ادبیات،  اسطوره شناسى، 
ضرورى است(نصرى، 1397: 20) به واقع این رویکرد در سده بیستم 
اعضاى  از  یکى  توسط  و  شد  مطرح  رسمى  شکل  به  علم  دنیاى  در 
کتاب  با  او  یافت.  توسعه  اروینپانوفسکى  یعنى  حلقه واربورگ 
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شیوه اى را در نقد هنر پایه گذارى کرد که توسط سایر پژوهشگران 
در سرتاسر دنیا دنبال شد.

در زبان فارسى، ناهید عبدى با نگارش رساله دکترى در سال 1387، 
و تبریز  مکاتب هرات  در  ایران  بررسى تحلیلى نگارگرى  عنوان  با 
از منظر آیکونوگرافى، پیشتاز این جریان است. مطالعه اى که بعدها 
کرد.  پیدا  نشر  در 1391  به صورت کتاب  
در همان سال مقاله «خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکى» از 
امیر نصرى در  به چاپ رسید. با ترویج این رویکرد در 
جهت  را  منظر  این  که  آمدند  پدید  آثارى  زبان،  فارسى  مطالعات 
مقاله  به  باید  ازجمله آنها  به کار گرفتند.  مختلف  مورد پژوهى هاى 
«آیکونوگرافى نماد عقاب و مار در آثار جیرفت(هزاره سوم قبل از 
میلاد)» از مهران ملک و بهار مختاریان اشاره کرد که در 1391 در 

 منتشر شد. اندکى بعد، شماره یکم 
اختصاص  هنر  در  آیکونولوژى  موضوع  به   1392 سال  در   
آن  به کارگیرى  امکان  منظر،  این  پوشیده  نکات  بررسى  با  و  یافت 
از  شکل  این  متأخرترین  از  داد.  اشاعه  را  ایرانى  هنر  بررسى  در 
مطالعات مى بایست از «شاپور هفت دست فیل پا یا زحل؟ (خوانش 
آیکونوگرافیک نقشماى هاى از اسکندرنامه نقالى)» یاد کرد که در 
1398 نیما ادهم و مهدى حسینى در نشریه  به 
چاپ رساندند و دیگر  بار نگارگرى ایرانى را از این نظرگاه مورد 
هنرهاى  آیکونوگرافى  خاص  زمینه  در  دادند.  قرار  فحص  و  بحث 
ساسانى مى توان به مقاله «تفسیر شمایل نگارانه صحنه هاى شکار در 

ظروف ساسانى» از ندا اخوان اقدم در سال 1393 در فصلنامه 
 اشاره کرد که به تفسیر نمادهاى صحنه شکار در ظروف ساسانى 
پرداخته  است. ازسویى، بیشتر مکتوباتى که به نساجى عصر ساسانى 
پرداخته اند، پارچه بافى را در خلال دیگر هنرهاى رایج در آن دوره، 
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فقط در سطح توصیف مورد بررسى قرار داده اند. در این میان، شاید 
تخصصى ترین اثر در حوزه خاص منسوجات ساسانى، کتاب

 باشد که محمدرضا ریاضى در 
هستند  موجود  نیز  دیگرى  آثار  است.  رسانده  چاپ  به   سال 1382 
داده و فصلى از آن  بررسى قرار  را در تمام ادوار مورد  نساجى  که 
را به عصر ساسانى اختصاص مى دهند. موارد بى شمارى نیز در قالب 
مقاله وجود دارند که با نگاه تطبیقى نساجى ساسانى را در قیاس با 
برخى  گرفته اند.  چالش  به  دیگر  سرزمین هاى  یا  تاریخى  دوره هاى 
تمامى  خلال  در  را  ساسانى  هنر  در  موجود  نمادینه هاى  نیز  دیگر 
جمله  از  که  داده اند  قرار  مداقه  مورد  منسوجات  ازجمله  هنرها 
و  ساسانى»  اهتزاز  حال  در  نوارهاى  با  باد(واى)  ایزد  «ارتباط  آنها 
به  که  است  ایران»  هنرى  آثار  در  مرغابى سانان  نقش  «نمادشناسى 
ترتیب از مینا جلالیان و شکیلا کریمى در سال هاى 1397 و 1398 

در نشریه به چاپ رسیده اند.
در  ماکیان  خاصه  و  پرندگان  نقش  مى دهد  نشان  پژوهش  پیشینه 
به  آیکونولوژى  همچون  روشمند  منظر  یک  از  ساسانى  منسوجات 
نظرى  چارچوب  در  آن  مطالعۀ  بنابراین  است  نشده  گرفته  چالش 
مشخص و در حیطه اى فراتر از تشریح وضعیت موجود؛ محققان را 
در وقوف به نکات پوشیده اى یارى مى رساند که پیش از این محل 

توجه واقع نشده است.
روش شناسى پژوهش

بوده  توسعه اى  پژوهش هاي  زمره  در  هدف،  لحاظ  به  مقاله  این 
مى کوشد  چراکه  است  تاریخى  تحلیلى-  روش شناسى،  نظر  از  و 
واکاوى  به  نسبت  آیکونولوژى،  مطالعات  دستاوردهاى  مبناى  بر 
نماید.  اقدام  ساسانى  منسوجات  در  ماکیان  نقش  نمادین  محتواى 
تجزیه و تحلیل داده ها به شکل کیفى صورت مى پذیرد و گردآورى 
اطلاعات به صورت اسنادى (کتابخانه اى) انجام گرفته و ابزار آن، به 
نیز  این مقاله  مصادیق تصویرى  مى شود.  خلاصه  برگه  شناسه(فیش) 
به شکل هدفمند انتخاب شده اند تا سه نمونه اى که از جامعه آمارى 
پارچه هاى منسوب به عصر ساسانى به عاریت مى آیند، تجسدى از 

نقش خروس، مرغابى و طاووس را بر خود داشته باشند.
مراتب مطالعه تصویر در الگوى اروین پانوفسکى

دیدارى  هنرهاى  تشریح  براى  جامع را  انگاره اى  پانوفسکى  اروین 
در  پانوفسکى،  نظر  برطبق  بخشید.  معنا توسعه  از  لایه  سه  براساس 
اولین سطح از جهان، اشیاء و وقایع طبیعى قرار دارد که بدیهى است. 
و  مایه ها  در  را  آنها  مى توان  که  است  قراردادى  معانى  دوم  سطح 
در  همان شمایل نگارى  قلمرو  این  کرد؛  کشف  هنرى  آثار  لحن هاى 
مفهوم دقیق واژه براى تعریف این معانى قراردادى است؛ و سرانجام 
شهودى  فرآیند  و  دارند  وجود  نمادین  ارزش هاى  از  بنیادینى  اصول 

کشف آنها در سایه شمایل شناسى توصیف مى شود(کیپنبرگ، 1372: 
142). سطح اول یا پیش   پیکرنگاري، شامل به رسمیت شناختن اشکال 
را  اثر  خاص  فرم هاي  شمایل شناس  مرحله  این  در  است.  مشخص 
شناسایی کرده و آنها را به عنوان فرم هاي شناخته شده و آیکون به 
رسمیت می شناسد(تدین، 1395: 8). در این مرحله تنها عناصر دیدارى 
حالتى  و تنها  دارند  قرار  همین سطح  در  که  ارجاعات آنها  اولین  و 
تشریحى به خود مى گیرند، مورد استفاده تحلیل گر هستند(حسامى  و 
احمدى، 1390: 87). مرحله بعد موسوم به تحلیل آیکونوگرافیک 
نه تنها مستلزم شناسایى صحیح نقش مایه هاست، بلکه درك موضوع 
موضوع  که  آنها  ترکیبات  یا  هنرى  نقش مایه هاى  در  مستتر  ثانویه 
تصاویر،  سازنده  عبارتى  به  یا  است،  اثر  مضامین  و  مفاهیم  انتقال 
داستان، تاریخ یا تمثیل هاست موردتوجه قرار مى گیرد(عبدى، 1391: 
یا  و  ثانویه  معانی  شامل  شمایل نگارى،  یا  دوم  سطح  به واقع   .(56
تفسیري  شامل  که  است  اثر  ارائه  فرهنگ  همان  در  اثر  متعارف 
عقلانی از اثر در یک زمینه مشترك فرهنگی است (تدین، 1395: 
تحلیل  به  که  است  رویکردى  شمایل نگارى  بود  مدعى  مى توان   .(8
که  مى دهد  نشان  موضوع  «این  مى پردازد.  اثر  در  مکنون  معناى 
را  هنرى  اثر  فرم  که  است  مورخانى  از  گروه  آن  جزء  پانوفسکى 
مورخان  بیشتر  او،  از  پیش  تا  مى کند.  بررسى  آن  محتواى  از  مجزا 
هنر بر مسائل انضمامى یا فرم ظاهرى اثر تأکید داشتند. درحالى که 
به جاى  شمایل نگارى،  دارد  باور  معنا،  از  مرتبه  این  در  پانوفسکى، 
فرم اثر هنرى، صرفاً به محتواى آن توجه دارد»(نصرى، 1397: 30).
در مرتبه سوم، تحلیل صرف وجود ندارد، بلکه به تفسیر اثر نیز 
اثر  نمادین  بررسی  به  شمایل شناسی،  یا  سوم  سطح  مى شود.  پرداخته 
اثر  رازهاي  کشف  در  سعی  شهودي  و  عمیق  نگاهی  با  و  می پردازد 
و  می پردازد  اثر  از  محقق  ذهنی  درك  بیان  به  تنها  سطح  این  دارد. 
اغلب با بررسی ناخودآگاه جمعی یک ملت یا یک دوره معین همراه 
است. در سطح سوم زنجیره هایی معنایی با دلالت هاي ضمنی، بررسی 
تصویر را به علوم دیگر مربوط می کند(تدین، 1395: 8). مورخ هنر 
است در بررسى خود از اثر یا آثار هنرى، آنچه از نظر او  موظف 
معناى ذاتى این آثار تلقى مى شود مورد واکاوى قرار دهد(پانوفسکى، 
1393: 70). سطح سوم، پنهان ترین حرف هاى ناگفته اثر هنرى است؛ 
در آن جاى گرفته است و  توسط خالق اثر  یا سهواً  عمداً  هر آنچه 
بیان نمى شود یا حداقل بلاواسطه  در خوانش سطحى و بدون مداقه 
توسط مخاطب درك نمى شود، در این مرحله کشف و تحلیل مى شود 
(حسامى  و احمدى، 1390: 88). به واقع آخرین سطح آیکونولوژى با 
محتواى  به  مکان آفرینش تصویر  زمان و  در  فرهنگ رایج  نظر به 

درونى تصویر مى پردازد. 
نظرى کوتاه بر فرهنگ عصر ساسانى
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دوره ساسانى (651- 224 م.) با پادشاهى اردشیر بابکان آغاز شد 
یزدگرد سوم پایان یافت(بوسایلى و شراتو، 1389: 35). و با مرگ 
ساسانیان که بر  گسترة وسیعى فرمان مى راندند فرهنگ و هنر خود 
را علاوه بر سرزمین هاى تحت سلطه به سایر ممالک خارجى چون 
روم، چین، هند، اروپاى غربى و حتى آفریقا صادر کردند. «حتى پس 
از ظهور اسلام تأثیر هنر ساسانى، در هرجا که اسلام توسعه یافت، 
کم وبیش در آثار هنر اسلامى جلوه گر شد»(زمانى، 1390: 24). این 
سلسله که از سده سوم تا هفتم میلادى بر ایران بزرگ حکم فرمایى 
نمود. درحقیقت از آنجا  با فرهنگ دینى بنا  آمیخته  مى کرد بنیانى 
که در روزگار ساسانى، مذهب زرتشت رسمیت داشت، نمادینه هاى 
این آیین، دست  مایه با   ارزشى شد که در غالب نقوش مورد استفاده در 
آثار هنرى ظهور پیدا کند. «هیئت روحانیون با دخالتى که در امور 
ارضى مى کردند، آن امور را جنبه مقدس و رنگ دیانتى مى بخشیدند، 
حق  مى آمد  پیش  افراد  زندگانى  در  که  مواردى  کلیه  در  طایفه  این 
آثار  «در  واقع،   .(98:1391 دیگران،  و  داشتند»(دیاکنوف  مداخله 
به جامانده داراى اهمیت خاص سیاسى، دینى و آئینى هستند و ظاهر 
است»(اخوان  آیین هاى مذهبى هماهنگ  آنان با نیازهاى سلطنتى و 
 اقدم، 1396: 49-48). یکى از برجسته ترین آثار هنرى ساسانى که 
تبلور این اندیشه سیاسى و مذهبى است، پارچه هاى به جاى مانده از 
هنرى  لحاظ  به  تولیدات  از  نوع  این  آنکه  به ویژه  است.  دوره  آن 
زیادى  نوآورى هاى  ساسانى،  دوره  «پارچه بافان  هستند.  ارشمند  نیز 
در ارائه طرح ها و نقوش جدید نمودند و به منظور تولید بافت هاى 
 :1394 (طالب پور،  دادند»  توسعه  را  بافندگى  دستگاه هاى  پیچیده، 
در  پنبه اى  و  پشمى  کتانى،  ابریشمى،  بافته هاى  مرغوبیت   .(53
این صنعت است،  به  پادشاهان  خاص  دوره ساسانیان نشانگر توجه 
ایجاد  و  دوم  شاپور  دستور  به  سوریایى  فن آوران  گماردن  کار  به 
رونق  غیره)  و  شوشتر  (خوزستان،  ایران  شهرهاى  در  کارخانه هایى 
کشورهاى  از  که بسیارى  آنجا  ابریشمى را سبب شد تا  پارچه هاى 
نقش هاى زیباى  از  داشتند  دستى  پارچه  بافتن  در  خود  که  زمان  آن 
این  به   .(234  :1395 کردند(غیبى،  تقلید  ایران  ابریشمى  پارچه اى 
ترتیب آثار هنرى متنوع به جاى مانده از آن دوره و البته در پیشاپیش 

آنها منسوجات به مظهر تبلور فرهنگى آن عصر بدل شدند. 
آیکونولوژى نقش چند پرنده بر منسوجات ساسانى

پارچه با نقش خروس
پارچه  طلایى  زرد  زمینه  بر  را  طایرى   ،1 تصویر  پارچه  قطعه 
دایره  فرم  در  سر  دور  بخش  تقدس  هاله  با  که  مى سازد  مجسم 
محاط شده است. فرم سر، گردن و طوق رنگین گرداگرد آن، شکل 
متنوع  رنگ هاى  به کارگیرى  و  پرنده  پروبال  پنجه ها، شیوه تجسم 
براساس  که  مى دهد  نشان  را  پرنده اى  سیاه،  و  سرخ  و  زرد  به ویژه 

در  تحلیل  مى کند.  تجربه پیشین نگارندگان، نقش خروس را تداعى 
آیکونوگرافیک آنکه «خروس از مصدر خرئوس در اوستا13 به معنى 
خروشیدن و خروش است. این مرغ در اوستا پیک سروش14 و ایزدى 
است که پاسدارى شب به او سپرده شده است»(هینلز، 1383: 451). 
در اوستا، خویش کارى ایزد سروش، نگهدارى از شب است و سروش 
براى فراخواندن مردم به سحرخیزى، از خروس کمک مى گیرد. در 
وندیداد15 آمده است: «مرغى است به نام پروردش که همگام بامداد 
پگاه بانگ برمى دارد که اى مردمان بپاخیزید و...»(پورداوود، 1392: 
270) در دوران باستان عقیده بر این بود که ارواح شریر در تاریکى 
از  خبر  و  مى راند  آنان را  بامدادى  بانگ  با  خروس  هستند و  فعال  
خوانش  نظر مى رسد  مى دهد(اخوان اقدم، 1396: 104). به  روشنایى 
این  که  است  آن  مؤید  ساسانى  پارچه  در  خروس  آیکونوگرافیک 
نقش با مفهوم آیینى نوید روشنایى، بامداد و سحرخیزى گره خورده 
ارزش هاى  دنیاى  به  دستیافت  و  آیکونوگرافیک  تفسیر  در  است. 
سمبلیک این نماد؛ خروس در قطعه پارچه مورد بحث، هاله  نور به 
دور سر داشته و در دایره محاط شده است. با چنین ویژگى، تدقیق 
در تاریخ نشانه هاى فرهنگى، نقش خروس را با تقدس  مآبى بیشتر به 
مظهرى از فرّه شاهى بدل مى کند، چرا    که در دنیاى اساطیرى، نور به 
دور سر موجوداتى حلقه مى زند که شایسته نور الهى هستند بنابراین 
جانورانى هم که با نور همراه مى شوند به یقین ماهیت الوهى به خود 
در خانواده  فرّه  افتخار  نماد  ساسانى،  هنر  در  آنکه  خاصه  مى گیرند 
به  مى کند.  احاطه  را  پادشاهان  سر  نورانى،  هاله  شکل  به  سلطنتى 
در  که  است  آفریده  هورمزد  نیروى  درخشش  «فرّه  دیگر  عبارت 
خدایان، فرمانروایان و پهلوانان شکوفا مى شود. با استناد به نشانه هاى 
یافته  برابر  معنایى  بخت  با  ساسانى  دوره  در  فرّه  گفت  باید  پهلوى 
 .(338 :1388 مى دهد»(زمردى،  نشان  را  فرّه  مفهوم  تحول  این  که 

سده هاى 7-6 میلادى، موزه  ابریشم، حدود  نقش خروس،  با  پارچه  تصویر1. 
(Malekzadeh Bayani, 1971: 17)واتیکان
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و قرارگرفتن  نورانى  هاله  خروس در  این ترتیب محدودشدن سر  به  
دایره، مخاطب آگاه به دانش نمادشناسى را به  در فرم  او  کل اندام 
مرتبه سوم تحلیل هدایت مى کند. با این حساب چنین نقشى، آبستن 
مضمونى فراتر از معناى تلویحى سحرخیزى بوده و با فرّه و مفاهیم 
عمیق متناسب با آن همچون نیکبختى، روشنى بخشى و موفقیت  هم 
نشینى پیدا مى کند. «فرمانروایان، موبدان، آریاییان، زرتشت و... فرّه 
فرمانروایان  با  ایزدى  فرّه  زمانیکه  تا  دارند.  را  خود  به  مخصوص 
از آنها  است و به مجرد آنکه فرّه  همراه باشد، پیروزى با آنها یار 

بگریزد، بخت از آنان روى مى تابد»(قلى زاده، 1388: 313).
پارچه با نقش مرغابى

آن،  قاب   متن  در  که  مى دهد  نشان  را  تکه پارچه اى   ،2 تصویر 
گردن،  شکل  به واسطه  جانور  این  فرم  است.  یافته  تجسد  پرنده اى 
بال،  پیچ     وتاب  البته  و  برجسته  و  قوى  منقار  همینطور  و  چشم ها 
سر  سبزآبى  رنگ  است.  نر  اردك  خاصه  مرغابى،  نوعى  یادآور 
تحت  پرندگان  تعریف  در  مى کند.  تقویت  را  باور  این  نیز  حیوان 
که  است  نامى  بط  یا  «مرغابى  داشت:  نظر  در  باید  مرغابى  عنوان 
معمولاً براى تعدادى از گونه هاى مرغابى  سانان در خانواده اردکیان 
حیوان  این  شناخت  مرغابى).  ذیل   ،1386 مى  رود»(معین،  به  کار 
«نقش  چراکه  نمى  دهد  نشان  دشوار  چندان  ساسانى،  منسوجات  در 
مرغابى در دوره ساسانى به فرم کاملاً واقع  گرا ظاهر مى شود»(کریمى، 
1398: 26). براین اساس پس از حصول دانش پیش آیکونوگرافیک 
و تعریف این حیوان به عنوان مرغابى، باید براساس دانش ادبى نسبت 
به دسترسى معناى ثانوى این تصویر اقدام نمود. البته به طورکلى و از 
عصر باستان تاکنون این نگاه کلى وجود دارد که «در باور ایرانیان، 
ناهید  یا  آناهیتا  از  نمادي  باشد  آب  با  ارتباط  در  که  پرنده اي  هر 
دقیق تر  شکل  در  از سویى  است»(شهبازى و دیگران، 1397: 251). 
«از آنجا که نقش این پرنده در دوران ساسانى و اوج آناهیتاپرستى به 
وضوح در هنرها جلوه گر شد مى توان این فرضیه را مطرح کرد که 
باشد»  آب هاى پاك  بارورى و  ایزدبانوى  آناهیتا،  از  نمادى  مرغابى 
(کریمى، 26:1398). «اینکه مرغابى را از نشانه هاى آناهیتا آورده اند 
شاید منوط به اشتراك نقش نمادین آب در هر دو باشد که آناهیتا 
نماد آب است و مرغابى در آب خوراك خود را مى یابد و به نوعى 
به  این ترتیب  بستار، 1383: 18).  و  است»(جوادى  آب  با  او  حیات 
فراتر، تحلیل  مرتبه  مرغابى، در  به عنوان  این پرنده  از شناسایى  پس 
آیکونوگرافیک، نشان مى دهد که این نقش با الهه آناهیتا و مفاهیم 
به  توجه  با  باور  این  مى کند.  ایجاد  معنایى  قرابت  او  به  منتسب 
گل هاى طرفین قاب ها به صورت نیلوفر آبى، تقویت مى شود. «مینوى 
همه آبها، آبان است که با صفت آناهیتا شناخته مى شود. گل نیلوفر 

متعلق به اوست»(قلى زاده، 1388: 26).

در تفسیر آیکونوگرافیک این پرنده اهورایى، جستجو در جزییاتى 
وى  منقار  به  آویز  حلقه  و  گردن  دور  اهتزاز  در  نوار  همچون 
شهریار  که  حلقه اى  ساسانى،  عهد  باورهاى  «براساس  راهگشاست. 
اجازه  مفهوم  ایزدى و به  فرّ  مى کرد نماد  دریافت  الهه ها  ایزد یا  از 
این  مى رفت.  شمار  به  ایزدان  از سوى  فرمانروا  به  قدرت  تفویض  و 
حلقه داراى ویژگى خاصى است بدین معنى که نوارهاى بلند مواج 
به آن متصل است»(آورزمانى، 1393: 339). افزون برآن، «نوارهاى 
بلند، مواج و در اهتزاز از شاخصه هاى هنر ساسانى است که ارتباط 
سبب  آنچه  با  نوارها  این  مى کند.  تداعى  را  آسمانى  نیروهاى  با 
فرّهمندى، حفظ فرّه و افزونى آن مى شود ارتباط دارد و حتى نماد 
مناسبى براى جایگزینى بال محسوب مى شده است»(جلالیان، 1397: 
5). با این حساب، در مرتبه سوم و در جهت دستیابى به عمیق ترین 
براساس تاریخ نشانه هاى فرهنگى، حلقه  این نقش،  معنایى  لایه هاى 
آویز به منقار مرغابى و نوار در اهتزاز به دور گردن وى در هم سویى 
با محتواى سمبلیک بال پرنده، بهره مندى این جانور از فرّه ایزدى را 
محل تأکید قرار مى دهد و بین نقش مرغابى در این قطعه پارچه و 
مضامین مرتبط با فرّه همچون توفیق، سعادت و نیکبختى خویشاوندى 
برقرار میکند. درست همانطورکه «در متون ایران باستان، به جایگاه 
ویژه پرندگان تیزپرواز به عنوان واسطه آسمان و انسان اشاره شده 
آدمیان  فراز  بر  بال هایش  گستردن  و  آسمان  در  او  پرواز  و  است 
را  آن  و  دانسته  انسان ها  براى  ایزدى  رحمت  و  قدرت  از  نمادى  را 
حسامى،  و  کرده اند»(امامى  تعبیر  فرّه  مأمنه اى  از  یکى  به عنوان 
1394: 20). در اینجا نیز مرغابى به مثابه پرنده اهلى و کم پرواز به 
نمادین  لحاظ معناى  الوهى به  نمادهاى  نشانه ها و  به کارگیرى  مدد 
پرندگان بلندپرواز و  همچون خروس قطعه پارچه پیشین در سطح 
حتى ترکیبى و غریب ارتقاء یافته و در نهایت در فرم سمبلیک دایره 

قرار گرفته است.

تصویر2. پارچه با نقش مرغابى، ابریشم، حدود سده هاى 9-7 میلادى، 
(URL 1) جمع آورى شده در چین توسط جک دالتون
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پارچه با نقش طاووس
در توصیف معناى ابتدایى تصویر3، دو پرنده به رنگ هاى نارنجى، 
قرار  یکدیگر  به  پشت  متقابل،  به صورت  سفید،  و  فیروزه اى  آبى، 
و  اندام  فرم  جهت  به  طبیعى  نمونه هاى  در مقایسه با  که  گرفته اند 
رنگ  آمیزى، طاووس را تداعى مى کنند. در تحلیل معناى ثانوى نقش 
طاووس مى توان اظهار کرد این حیوان در باور ساسانیان، از اهمیت 

ویژه اى برخوردار بود چنانکه این نقش در الواح گچى تیسفون و حتى 
منسوجات به وفور قابل ملاحظه است. از سوى دیگر «در فرهنگ 
و هنر ساسانیان پیوند عمیقى بین طاووس و سیمرغ، پرنده اساطیرى 
طاووس  دم  از  سیمرغ  تجسم  در  ساسانیان  به طورى که  دارد،  وجود 
استفاده مى کردند»(صادقى نیا و پوزش، 1395: 56). در واقع طاووس 
به جهت شکل ویژه پیکره و نوع ایستایى دم که براى بسیارى دیگر 
از پرندگان قابل احراز نیست و البته رنگ هاى درخشان به نمادى 
از  بسیارى  بر  گشت،  بدل  ساسانى  پادشاهى  شکوهمند  سلطنت  از 
هنرها همچون منسوجات نقش گرفت و جزیى از حیوان اساطیرى 
سیمرغ شد چراکه طاووس در عین حال که در معناى قراردادى، نماد 
سلطنت است و «جامه هایی با چنین نقشی، متعلق به خاندان سلطنتی 
است »(موسوى و آیت اللهى، 1390: 54). از لحاظ پیکربندى «با دمى 
او  دم  زیرا  هست  نیز  بى مرگى  پرنده  خورشید  اشعه هاى  همچون 
نشان از خورشید دارد و نمادى از حیات مجدد است»(اخوان  اقدم، 
140:1396). بدین قیاس است که طاووس به عنوان مظهر بى مرگى 
و تجدید حیات نه فقط بر جامه افراد منتسب به دربار نقش مى بندد 
که به عنوان بخشى از جانور ترکیبى سیمرغ، خاصیت جاودانگى را 

جدول 1. آیکونولوژى نقش ماکیان در سه قطعه پارچه ساسانى(نگارندگان)

 تصویر3. پارچه با نقش طاووس، ابریشم، حدود سده هاى 4-3 میلادى،
(نامجو و فروزانى، 1392: 33)

Malekzadeh Bayani, , 

URL 
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به آن تسرى مى دهد. در مرتبه سوم و با هدف تفهیم سنت محتوایى 
نقش  قرارگیرى  به واسطه  پرنده  این  اهورایى  بقاء  مضمون  طاووس، 
مى گیرد.  قرار  مورد تأکید  وى،  پس سر  در  مرواریدنشان  خورشید 
خورشید مصور در این قطعه پارچه، همچون هاله نور که دور سر 
که آن را محاط کرده بود،  خروس تصویر1 قرار گرفته و دایره اى 
فرّه ایزدى شاهان ساسانى را یادآورى مى کند. «قرار گرفتن نقوش در 
داخل دایره نمادى از فرّ ایزدى است و به احتمال بسیار این نقش ها 
دور  مروارید  برآن، کادر  افزون  فرّه آنها دلالت دارند.  ایزدان و  به 
نقوش منسوجات ساسانى، مى تواند به قرص خورشید یا شمسه اشاره 
داشته باشد که در این صورت نیز نمادى از فرّه ایزدى است. تعداد 
دوایر در یک تصاویر مى تواند نمادى از فرّه افزون و نماینده قدرت 
 .(22  :1394 حسامى،  و  باشد»(امامى  بیشتر  فرّه  درنتیجه  و  بیشتر 
درحقیقت ارزش نمادین فرّه در این قطعه پارچه به واسطه قاب بندى 
نقش خورشید با تزیینات مرواریدگون به سماجت مورد ابرام قرار 
مى گیرد. «حلقه مروارید، نشانه فرّه است چراکه مروارید، نمادى از 
ایزدان آب(آناهیتا) و فرّه ایشان محسوب مى شود»(سودآور، 1383: 
19 و 65). به این ترتیب در دنیاى ارزش هاى سمبلیک عصر ساسانى 
شکل  به  و  مى گیرد  قرار  ایزدى  فرّه  مترادف  نیز  سوم  پارچه  نقش 

پوشیده و رازوار برمعانى متناسب با آن حکم مى کند.
نتیجه گیرى

مطالعه در روش تفسیرى اروین پانوفسکى مشهور به آیکونولوژى 
نشان مى دهد، کشف معناى نهادین هر تصویر مشتمل بر طى مراتب 
آیکونوگرافیک  پیش  توصیف  به  که  آنها  اولین  است.  سه گانه 
بعد  مرتبه  در  مى شود.  منتج  فرمى  کلیات  شناخت  به  دارد  شهرت 
آیکونوگرافیک/  خوانش  به  نسبت  ادبى،  دانش  به  وقوف  با  محقق 
آیکونوگرافى اقدام مى کند و در مرتبه نهایى با بهره گیرى از تاریخ 
مى گردد  محتواى درونى فراهم  به  و دستیابى  امکان همدلى  نمادها، 
درآمده  نمایش  به  هنرى  اثر  در  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  شکل  به  که 
است. منسوجات ساسانى به   واسطه نقوش متنوع، مورد پژوهى مناسبى 
براى آزمون این منظر هستند. البته که به جهت گستره وسیع، نیاز 
نقش  مقاله  این  در  اساس  براین  است.  ضرورى  موضوعى  تحدید  به 
گرفت.  قرار  ژرف  نگرى  مورد  کم پرواز)  و  اهلى  ماکیان(پرندگان 
اساطیرى  مفاهیم  نخست  نگاه  در  که  بود  آن  گزینش  این  علت 
بر مواضع مصداقى پیشى نداشته باشند چرا که برخى از انواع طبیعى 
صورت  در  سیمرغ،  مانند  اساطیرى  گونه هاى  یا  عقاب  همچون 
مى کنند.  دلالت  غنى تر  ضمنى  معانى  بر  که  مى دهند  نشان  ظاهرى 
در این بین و در میان انواع ماکیان، نقش خروس، مرغابى و طاووس 
به عنوان نمونه هایى از پرندگان پرتکرار در پارچه هاى ساسانى مورد 
مطالعه قرار گرفت. بنا به اسلوب عقاید عهد ساسانى، این پرندگان، 

نوید  با  ترتیب  به  زمینى،  کاملاً  و  طبیعى  ظاهر  صورت  به عکس 
روشنى بخشى، آب هاى پاك و تجدید حیات قرابت معنایى برقرار 
مى کنند. در کشف و شهود محتواى ذاتى؛ این نوع از ماکیان معمولاً 
با نقش مایه هایى همراه مى شوند که به شکل تلویحى به فرّه ایزدى 
آنها  رمزگانى  بطن  در  نمادین  مفهوم  این  وجود  و  مى کند  اشاره 
خورشید،  حلقه،  آبى،  نیلوفر  نور،  هاله  دایره،  مى نماید.  تقویت  را 
به  که  هستند  طیف  این  از  مصادیقى  اهتزاز  در  روبان  و  مروارید 
پارچه  صاحب  درنهایت  و  پرندگان  این  براى  ایزدى  فرّه  حصول 
تأکید دارند. به  واقع نمادینه هاى جانورى خروس، مرغابى و طاووس 
پرندگان طبیعى تعریف شده اند، در شکل ظاهرى  هرچند در قالب 
فرازین را  دنیاى  به  پرواز  قدرت  هستند و  عارى  اساطیرى  جنبه  از 
ندارند اما براساس دانش ادبى منتج از عصر ساسانى هر کدام به مفهوم 
نشانه هاى  دیگر  هم نشینى  با  نهایت  در  که  مى کنند  اشاره  فراترى 
با آن  معانى متناسب  فرهنگى با مضمون بهره مندى از فرّه ایزدى و 
همچون اقبال و نیکبختى سنخیت برقرار مى کند(جدول  1). بدین سان 
مى توان مدعى بود که ساسانیان حتى در تجسم صور مادى در بستر 
هنرهاى کاربردى همچون پرندگان کم پرواز منقوش بر منسوجات، 
اغناء مفاهیم اساطیرى را در سر مى پروراندند و با استفاده از دیگر 
یا  خودآگاه  صورت  به  ملموس،  مصادیق  کنار  در  آیینى  نمادهاى 
امید  مى کردند.  اقدام  سمبلیک  مفاهیم  تبیین  به  نسبت  ناخودآگاه 
موضوعى،  وسیع  بازه  در  غور  به  عوض  پژوهشگران  سایر  است 
به  تأسى  با  و  دهند  قرار  هدف  را  خاص  مصادیق  در  ژرف اندیشى 
این  هنرى  آثار  در  تدقیق  به  نسبت  علمى  روشمند  رویکردهاى 

سرزمین اهتمام نمایند.

پى نوشت
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معادل آیکونولوژى، تفسیر آیکونوگرافى یا شمایل شناسى را براى آن درنظر 

گرفته اند.
2. Erwin Panofsky (1892-1968)

3. Primary & Natural Subject Matter

Pre-iconographic Description .4 که در فارسى به توصیف 
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Rahpooye Honar/ Visual Arts                       
Abstract

1

As the prime exponent of the iconology approach in 

image analysis, Erwin Panofsky proposes three s teps for 

the approach: the firs t s tep, termed “pre-iconographic 

description,”is to gain an overall unders tanding of a given 

artwork; in the second s tep, namely iconographic analysis, 

the hidden meaning of that piece is inves tigated; and final-

ly in the third s tep, the iconology itself, the researcher tries 

to explore the intrinsic content by means of iconographic 

interpretation of a motif. The approach is used in this pa-

per to discuss the poultry motifs found in Sassanid tex-

tiles, because on the one hand, bird motifs in this context 

are a frequent theme which has not been s tudied from that 

s tandpoint, and on the other hand, poultry may seem to 

have failed to adopt deep, mys tical meanings due to their 

lack of evident mythical qualities. Therefore, this research 

tries to answer the following: “How are the bird motifs in 

Sassanid textiles analyzed and interpreted through Erwin 

Panofsky’s iconology?” The hypothesis is that because 

these birds lack any unusual, crossover qualities in their 

appearance, they have come to represent higher notions 

in line with the glory of the Sassanid Empire. Through a 

review of exis ting documents and a s tudy of three hand-

picked textiles, this analytical, his torical research showed 

that the mos t frequently used poultry motifs in Sassanid 

textiles are those of roos ters, duck and peacocks. Accord-

ing to the belief sys tem of Sassanid era, these birds, un-

like their natural and earthly appearance, are congruent in 

meaning with promising light, purifying waters, and re-

birth, respectively. In discovering and revealing the innate 

content, this type of poultry is frequently grouped with 

motifs that indicate “Khvarenah” (Persian: Farrah-e izadi) 

divine royal glory and fortune implicitly and the intrinsic 

presence of such a symbolic concept amplify their enigma. 

Circle, halo, water lily, ring, the sun, pearl, and raised rib-

bon are ins tances that emphasize the realization of Khva-

renah for these birds and as a result the owner of the fabric. 

Therefore in analytical terms, each bird is associated with 

a specific conventional notion, namely the harbinger of 

light, clean waters, and rebirth respectively. In terms of in-

terpretation of symbolic values, one can argue that all three 

are close in meaning to the Zoroas trian concept of Khvare-

nah and act as a wish for the persis tence and increase of the 

Khvarenah for those who already have it. In fact, although 

roos ter, duck, and peafowl fauna motifs are defined in the 

form of natural birds, they are devoid of mythological as-

pects in appearance and are not able to fly to the celes tial 

world. However, each of them refer to a greater concept 

and are finally consis tent with other cultural motifs with 

the theme of realization of Khvarenah and related concepts 

such as good fortune and felicity. Therefore, it could be 

claimed that the Sassanid artis ts envisaged the richness of 

mythological concepts even in imagining material objects 

in applied arts such as flightless birds drawn on textiles; 

they also used other ritualis tic concepts alongside tangible 

ins tances and consciously or unconsciously elucidated 

symbolic concepts. 
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